
 

 

Provincial governance, citizenship and national power: 

designing an analytical framework 
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Abstract 

Provincial governance as a type of local governance is based on the 

principle of decentralization. This type of governance is more common in 

societies that are made up of different ethnicities with local demands. On 

the other hand, the rational basis of the principle of decentralization is 

efficiency, focused on local requirements, as well as the right of people's 

participation and their responsibility in governance. In fact, citizen-

centered (people-based) governance pays attention to the needs of the 

locality (here, the province), but to how to regulate and organize the 

vertical political power, that is, to create institutionalized relationships 

between citizens and natural communities on the one hand and the 

government on the other, based on environmental variables. 

(Environment) is the main issue in local and provincial governance. The 

output of the desired provincial governance is the efficiency and 

legitimacy of the political system, and one of its most important 

consequences is the increase of national power. Meanwhile, the main 

concern in many centralist systems is the issue of security, public order 

and political stability. Therefore, the basic question is how to explain the 

efficiency and desirability of local governance in the context of security 

concerns? This article tries to answer this question with an analytical 

method. It seems that good local governance can be more successful by 

gaining the trust of citizens and increasing the legitimacy of the political 

system in line with the convergence of local and national affairs. For them, 

this issue will increase the national power of the country. On the other 

hand, the greater the amount of national power, the more stable the stability 

and order will be. 
Keywords: governance, provincial governance, local governance, citizenship, 

national power. 
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  چكيده

به استانی  از گونهحکمرانی  یکی  نوع  عنوان  این  است.  استوار  تمرکززدایی  بر اصل  های حکمرانی محلی 

. است  دارای مطالبات محلی تشکیل شده  گوناگون های  شود که از قومیتحکمرانی بیشتر در جوامعی مطرح می

معطوف به اقتضائات محلی و نیز حق مشارکت مردم   یکارآمد دیگر، بنیان عقلایی اصل تمرکززدایی،    سویاز  

پایه(، به نیازهای محل پذیری آنها در امر حکمرانی است. درواقع، حکمرانی شهروندمحور )مردمو مسئولیت

سازماندهی عمودی قدرت سیاسی، یعنی ایجاد روابط   وتنظیم    چگونگییند  ا اما بر   ،)در اینجا استان( توجه دارد

ت از سوی دیگر، بر اساس متغیرهای محیطی سو و دولشده میان شهروندان و اجتماعات طبیعی از یکنهادی

رود. خروجی حکمرانی مطلوب استانی، شمار میله اصلی در حکمرانی محلی و استانی بهئپایه(، مس)محیط

 یدر حال ترین پیامدهای آن، افزایش قدرت ملی است. این  و مشروعیت نظام سیاسی و یکی از مهم  یکارآمد 

از نظام امنیتئهای تمرکزگرا، مساست که دغدغه اصلی در بسیاری  ثبات سیاسی است. ،  له  نظم عمومی و 

و مطلوبیت حکمرانی   یکارآمد   توان در بستر دغدغه امنیت،پرسش اساسی آن است که چگونه می  رو،ازاین

کرد؟   تبیین  را  میاین  محلی  تحلیلی،نوشتار  روشی  با  می  کوشد  نظر  به  دهد.  پاسخ  مزبور  پرسش  رسد به 

تواند با کسب اعتماد بیشتر شهروندان و افزایش مشروعیت نظام سیاسی در راستای لی مطلوب میحکمرانی مح

له افزایش قدرت ملی کشور خواهد ئیند این مسا همگرایی امر محلی و امر ملی توفیق بیشتری داشته باشد. بر

 پایدارتر خواهد بود. هرچه میزان قدرت ملی بیشتر باشد، ثبات و نظم  بود. از سوی دیگر،

 . یقدرت مل ،ی شهروند ،یمحل ی حکمران ،یاستان ی حکمران ،یحکمران واژگان کلیدی:
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  مقدمه
پیوسته در حوزه علوم اداره، در همای از مفاهیم بهای مفهومی است که از دل زنجیرهحکمرانی بسته

زاده   آن،  عام  مفهوم  به  اجتماعی  علوم  در  جدید  رویکردهای  این  بستر  با  است.  واژه   همه،شده 

به قدمت نخستین جوامع بشری  امری دیرپا و  به معنای زمامداری یک جامعه سیاسی،  حکمرانی 

تا پیش از شکل  افزایش حوزه اختیارات و صلاحیت دولتاست.   ها،گیری دولت مطلقه مدرن و 

به   های گسترده هم جوامع سیاسی محلی در قالب امیرنشین،معمولاً در عمل، حتی در امپراتوری

. کلیت ..شد و تنها در مالیات سالانه و نیز نمادهایی چون ضرب سکه وصورتی غیرمتمرکز اداره می

های مطلقه مدرن در جوامع انند نوعی وحدت سیاسی وجود داشت. با تکوین دولتمبهامپراتوری  

های دولت به شکل  مسئولیتها و  صلاحیت  حوزه اختیارات،  اروپایی و سپس در دیگر نقاط دنیا،

تمایز امر خصوصی و امر عمومی )در سطح محلی و   مسئله که  طوریبه   ای افزایش یافت؛ سابقهبی

 ویژه در سده بیستم تبدیل شد.به کلیدی نظریه سیاسی  مسائلملی( به یکی از  

سازی و ایجاد  ملت ـ  ت  تکوین دولت مدرن در راستای نوسازی و توسعه سیاسی ذیل برنامه دول

آن، مدرن  معنای  به  به  حاکمیت  را  تمرکزگرایی  به  سرزمین گرایش  در  حیث ویژه  از  وسیع  های 

ی فروملی و فراملی تقویت کرده هامؤلفهنژادی و دیگر  مذهبی،    جغرافیایی و گوناگون از نظر قومی،

اما  تا حدودو   ناگزیر ساخت.  بحران   مسائلی  و  بحران    ند یایپهای  بعدی  توسعه سیاسی همچون 

های سیاسی  حکمرانی غیر متمرکز در نظام  مسئله. سبب طرح دوباره  ..نفوذ و  مشارکت،  مشروعیت،

رخوردار در کشورهایی مانند ایران که از جغرافیای فرهنگی متنوع و متکثر ب  ژهیوبه بسیط شد. این امر  

حائز اهمیتی دوچندان    رو است،چگونگی اداره تمرکزگرایانه در آنها با چالش روبه   است و در عمل،

نظم عمومی و امنیت کشور از عواملی است که سبب شده   مسئله ثبات،  چرا که از یک سو،  است؛

گرایی موانعی را در راه پیشرفت و توسعه کشور دولت  بیفتیم و از سوی دیگر،  1گرایی در ورطه دولت 

باید در سیاست گرایی یا دولتایجاد کرده است. دولت به معنای آن است که دولت  های محوری 

های سیاسی  ترین ابزار رفع دشواریاقتصادی و اجتماعی دخالت داشته باشد و این مداخله، مناسب 

برنامه  از طریق  است. دولت  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  پدیدآوردن  اقتصادی عمومی و یا  ریزی 

(.  146:  1389پردازد )هیوود،  کردن صنایع، به سازماندهی و واپایش حیات اقتصادی جامعه میملی

 کند. طور معمول، گرایش به تمرکزگرایی را تشدید میگرایی، به این دولت

 
1. Statism  
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حکمرانی محلی )استانی( به    با این مفروض که در کشورهای دارای جغرافیای فرهنگی گوناگون،

توان در پرسش اساسی آن است که چگونه می  انجامد،مطلوبیت و کارآمدی بیشتر نظام سیاسی می

کوشد بستر دغدغه امنیت و ثبات، کارآمدی و مطلوبیت حکمرانی محلی را تبیین کرد؟ این نوشتار می

تواند رسد مؤلفه شهروندی میبه پرسش مزبور پاسخ دهد. به نظر می  با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی،

ای انند متغیری کلیدی، نسبت میان حکمرانی محلی و امنیت را با افزایش قدرت ملی به رابطهمبه 

دان و در  تواند با افزایش مشارکت شهرونحکمرانی محلی مطلوب می  مطلوب تبدیل کند. درواقع،

نتیجه، افزایش مشروعیت نظام سیاسی، در راستای همگرایی امر محلی و امر ملی توفیق بیشتری 

هرچه میزان   داشته باشد. برایند این مسئله، افزایش قدرت ملی کشور خواهد بود. از سوی دیگر،

 یابد. قدرت ملی بیشتر باشد، ثبات و نظم، پایدارتر خواهد بود و دغدغه امنیت کاهش می

شهروندی و قدرت    پس از بررسی مفاهیم کلیدی حکمرانی،  در راستای پاسخ به پرسش مقاله،

 شود.مقوله حکمرانی محلی پیشنهاد می  بر اساسنوعی چارچوب تحلیلی  ملی،

 

 مبانی نظری 

 حكمرانی: فرایندی تعاملی
آن   گوناگون  ابعاد  دربارۀ  اندیشمندان  همواره  و  دارد  ریشه  سیاست  تاریخ  در  حکمرانی  مفهوم 

کرده  ریشهنظرورزی  نظر  از  واژه  اند.  یونانی    governanceشناسی  فعل  معنای ب  kubernanبه  ه 

چنین گفته  (؛ هم1:2009،  3گردد )بل و هایندمورباز می   2شدن و راندن« یا »رهنمون   1کردن« »هدایت

است. سایبرنتیک   راندن فرمان و    کردنتیهدامشتق شده است که به معنای    cybernشده از واژه لاتین  

در    gouvernanceبه معنای علوم کنترل هم از همین ریشه است. این واژه بعدها در کاربرد فرانسه  

سلطنتی«   منصبانصاحب مسئولان/   قرن چهاردهم برای اشاره به »مسند/ مقام حکومت« یا »مقامات/ 

( در governanceیافت. حکمرانی )«، تطور  راندن فرمانو نه برای اشاره به فرایند حکومت/ اداره یا »

شد. اما واژه کار برده میکردن/ اداره بهای به معنای عمل حکومت طور گستردهاوایل دوره مدرن به

های متوالی اشخاصی که یک »شکل ساماندهی دولت« یا »مجموعه یا مجموعه  عنوانبه »حکومت«  
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2. Steer   
3. Bell and Hindmoor 
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شد. اما حکمرانی بر عملکرد چنین در معنای »اداره یا وزارت« تعریف میکنند... همدولت را اداره می

 (.  2009، 1کردن، سلطه، کنترل( دلالت دارد )مک لین و مک میلانیا اداره حکومت )کارکرد اداره

رود تا تغییرات در ماهیت و نقش دولت در پی اصلاحات  کار میطورخاص به واژه حکمرانی به

مراتبی ی سلسه سالاروانیدرا نشان دهد. این اصلاحات نوعاً به تغییری از    1990و    1980های  دهه 

در ارائه خدمات عمومی دلالت    ژهیوبه ها،  بازارها، شبه بازارها و شبکه  تربه سمت کاربرد گسترده

دارد. تأثیرات اصلاحات مزبور با تغییرات جهانی، ازجمله افزایش فعالیت اقتصادی فراملی و پیدایش 

توان گفت حکمرانی بیانگر ، میبیترت  نیبدای همچون اتحادیه اروپا، تشدید شد.  نهادهای منطقه

ها و ایجاد مشی آن، دولت برای تأمین اهداف خود، ارائه خط  بر اساسنوعی باور گسترده است که  

 (. 2016، 2ها وابسته است )بویرای به دیگر سازمانطور فزایندهانون، بهالگویی از ق

، طرح مفهوم حکمرانی به معنای جدید در ادبیات علوم سیاسی و مدیریت، بیانگر بیترت  نیبد

کوشد ی رویکردی است که میسوبهی از بالا به پایین،  گذارقانون حرکت از الگوواره حکومت، یعنی  

را به شکلی تنظیم کند که افراد و نهادها در درون آن عمل کرده و به خودتنظیمی   سامانه ی  هاعامل 

با می بر«  قدرت  »اعمال  جایگزینی  نویسندگان،  از  برخی  تعبیر  به  حکمرانی(.  )الگوواره  انجامد 

»واگذاری قدرت به«. گذار مزبور از حکومت به حکمرانی دو فرایند اساسی را در بر دارد: نخست،  

. این فرایند ردنکادارهورود تعداد روبه افزایشی از بازیگران خارج از مرزهای رسمی دولت در فرایند  

ی( مراتبسلسله ی  جابه های عمومی، خصوصی و داوطلب )ای از بازیگران مرتبط در بخش بر شبکه

پیچیده دوم،  است.  آن مبتنی  در  فراملی  و  فروملی  نهادهای  نفوذ  و  دولت  درونی  سازمان  ترشدن 

ها در گذار از توزیع قدرت (. درواقع، این مسئله به کارآمدی دولت3ـ    4  :  1395)غلامپور آهنگر،  

می  باز  غیرمتمرکز  به  میمتمرکز  که تلاش  کارویژه گردد  تا  مدرن  شود  دولت  فزاینده  ی نوع به های 

 تقسیم شده و از بار آن کاسته شود. 

به  اقتضائات حکومتدر رویکرد جدید،  الگوهای  مرور زمان،  نیازهای جامعه سبب شد  و  داری 

مراتبی، حکمرانی توان از انواع حکمرانی سلسله می بیترت نیبدگوناگونی از حکمرانی مطرح شود. 

ای، حکمرانی محلی، حکمرانی خوب، حکمرانی سایبرنتیک اجتماعی، و... بازاری، حکمرانی شبکه

ای نام برد. به باور برخی از پژوهشگران، حکمرانی بیانگر هماهنگی مداوم و وابستگی طیف گسترده
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های از کنشگران دارای اهداف گوناگون است. این کنشگران اعم از بازیگران سیاسی و نهادی، گروه 

سازمان ذی و  مدنی  جامعه  کارویژهنفع  از  برخی  بنابراین  هستند؛  فرادولتی  و  غیردولتی  و های  ها 

شد، در الگوواره حکمرانی به نهادهای مشابه ها انجام میطور سنتی توسط دولتهایی که بهنقش 

می بااینواگذار  همشود.  دولت  پترزحال،  و  )پیر  دارد  قرار  سیاسی  قدرت  ثقل  مرکز  در  ، 1چنان 

محور هم ارائه است. اما از حکمرانی تعاریف دولت  2محور (. این تعریف، آشکارا جامعه10:2000

شود که در آن، دولت نقش  عنوان فرایندی تصویر میشده است. در این قبیل تعاریف، حکمرانی به 

کند. مبنای نظری این تعریف آن است که دولت ها و اهداف را تعیین میراهنما داشته و اولویت

 (. UN. Secretariat, 2006: 3کردن جامعه و اقتصاد قرار داد )همواره در جایگاه هدایت

ها و تفاسیر جدید حکمرانی، دولت تنها یکی از بازیگران گفته شد در برداشت  طور کههمان اما  

به زمامداری  سازمان رود. شرکتشمار میچرخه  تجاری،  مردمهای  پژوهشی،  های  مؤسسات  نهاد، 

رهبران مذهبی، احزاب، نهادهای نظامی و امنیتی و... دیگر کنشگران و بازیگران در فرایند حکمرانی 

شود. از سوی  تر میهستند. هرچه تعداد و تنوع این بازیگران در جامعه بیشتر باشد، حکمرانی پیچیده

های فراملیتی و نهادهای  گفته، بازیگران فراملی همچون شرکت دیگر، افزون بر بازیگران فروملی پیش

میبین هم  همکاران،  المللی  و  )رضایی  باشند  داشته  نقش  وجهبیترت  نیبد (.  16:  1392توانند   ، 

بودن« در امر حکمرانی مهم است. در واقع نظام حکمرانی، چارچوبی است که بر فرایند »فرایندی

گیری ها که چگونگی تصمیمها، قراردادها و سیاست ای از توافقات، رویهمتکی است؛ یعنی مجموعه 

: 2000دهد قدرت در دست چه کسی است )پیر و پیتر،  کند و نشان میو انجام وظایف را تعیین می

48.)  

کردن و اداره جامعه، فرایندی تعاملی است؛ چراکه  از دیدگاه الگوواره حکمرانی، عمل حکومت 

صورت انفرادی حل و فصل کند. درواقع کنشگران اعم از تواند مشکلات را به هیچ کنشگری نمی

، 3تنهایی فاقد دانش و منابع لازم برای حل مشکلات هستند )کوییماندولت یا بخش خصوصی، به

شناختی و تاریخی، گراهام و همکاران سه بخش اصلی درگیر (. بر اساس مطالعات جامعه215:  1993

کنند. به دلیل اینکه در بعضی  در امر حکمرانی را »دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی« معرفی می

قدر تعاملات این سه بازیگر بیشتر از کارکردها میان این بازیگران اصلی، تداخلاتی هست، هر چه
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(. نمودار زیر با اندکی  2003،  1شود )گراهام و همکارانباشد، حکمرانی با موفقیت بیشتری محقق می

 گفته اقتباس شده است. تغییر از منبع پیش

 
 

 ( 3: 2003. محیط و بازیگران حكمراني )گراهام و همكاران، 1شكل 
 

جامعه  هر  در  دانست  باید  در  اما  است.  متفاوت  بخش  سه  این  تعاملات  و  تداخلات  میزان  ای 

،  لیتفاص  نیبا اد.  شوهای حکمرانی، وسعت و موارد تداخل، کم یا زیاد میواقعیت، بسته به نوع نظام 

آن، کنشگران جامعه   لهیوسبه است از ساختارها و فرایندهایی که    عبارتحکمرانی  توان گفت  می

)اعم از دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و گاه افراد؛ و اعم از کنشگران رسمی و غیررسمی( 

 پردازند. به اتخاذ تصمیمات، تنظیم قوانین و اجرای آنها )اعمال قدرت( می

 معيار حكمرانیشهروندی: 

اند: نخست، کسی که در شهری زندگی  کار بردهدر فرهنگ واژگان حقوق، شهروند را به دو معنا به

کند؛ دوم، کسی که از تابعیت کشوری خاص برخوردار است؛ بنابراین شهروندی عبارت است از می

گونه که رایلی گفته است، همان  (.48:  2004،  2حق بر اینکه فرد شهروند یک کشور باشد )کولین

های ای دراز است که در طیف متنوعی از اندیشه»شهروندی« مفهومی غریب و پیچیده و با پیشینه

کند؛ یعنی هسته ای« عمل میسیاسی به کار رفته است. »شهروندی« و »شهروند« مانند »مفاهیم خوشه

ثابتی   اما محل  مرکزی  باید در هر موردی، چگونگی ندارد؛  بنابراین  تلاقی مفاهیم متعددی است؛ 

 
1. Graham et al. 

2. Collin 

 شهروندان    شهروندان 
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به    دوران(. مقوله شهروندی در  25ـ    26  :1388ها را مشخص کرد )رایلی،  کاربرد واژه گوناگون 

ها و نیازهای اجتماعی تطورات ی فلسفه سیاسی زمان و نظام حکمرانی ناشی از آن و خواستاقتضا

تاریخی، در یونان و روم باستان،  مفهومی خاصی را پشت سر نهاده است. این مفهوم، در چندین دوره  

اندیشه اروپای قرون میانه و در دوره رنسانس، موضوع  بارور شده است.  در  ورزی قرار گرفته و 

ای متمایز است ویژگی   یاما دارا  ،استهای کهن تأثیر پذیرفته  شهروندی مدرن نیز گرچه از انگاره

مانند   ژهیوبه که   دوم  جهانی  جنگ  از  پس  رویدادهای  مخصوصاً  بیستم،  قرن  تحولات  پی  در 

( 607تا:  یافته )آوتویت و باتامور، بی   نیتکوهای گسترده به اروپای غربی و امریکای شمالی  مهاجرت

 ی عملی و در پی آن مسئله پژوهشی تبدیل گشته است.امسئله عینی به  مشکلعنوان یک و به 

توان از سه  تر شدن بحث شهروندی، باید زوایای گوناگون این مفهوم کاویده شود. میبرای روشن 

حقوقی عنوان امری حقوقی به این معنا که شهروند  اول، شهروندی به زاویه به این مفهوم نگریست:  

عنوان عاملی سیاسی و حاضر در نهادهای  دوم، تلقی شهروند به   تواند آنها را بازستانی کند؛دارد و می

 عضویت در جامعه سیاسی که منبعی از هویت متمایز است   انندمشهروندی به   ،سوم  ؛سیاسی جامعه

گانه، حاوی عناصر شهروندی است که در هر کدام، یکی های سه(. در واقع این تلقی 2011،  1)لیدت 

شدن هر یک از این در بسترهای تاریخی گوناگون، بسته به پررنگ  بیترت  نیبدبرجسته شده است.  

شود، متغیر است و به پیدایش  هایی که به شهروند مربوط میها و مسئولیتعناصر، نوع و میزان حق

های معنایی، ضروری است برای رغم این جداسازیهای گوناگون شهروندی منجر شده است. به الگو

فهم تحول این مفهوم و کشف نقاط گسست و افتراق در اندیشه قدیم و جدید، به سیر تاریخی آن 

 در اندیشه غرب پرداخته شود. 

های در اندیشه کلاسیک، شهروندی به معنای شناسایی حقوق خاص اجتماعی برای برخی از گروه

)موسوی،   است  بوده  حکومت  برابر  در  مفهوم  39:  1391اجتماعی  فلسفی،  کلاسیک  منابع  در   .)

خاص  قلمرو  در  که  کسانی  برای  اجتماعی  و  مدنی  حقوق  شناسایی  از  است  عبارت  شهروندی 

بار به طرح مبانی فلسفی حقوق اند. ارسطو نخستینتابعیت لازم قانونی را پذیرفته جغرافیایی ـ سیاسی  

شهرهای یونانی پرداخت. این حقوق بر اساس نژاد، تبار، عشیره و مانند مدنی و شهروندی در دولت

گرفت. در این نگاه، شهر مقدم و متشکل از افراد آن نبود، بلکه از نوعی قرارداد اجتماعی نشأت می 

(. ارسطو با بحثی مفصل دربارۀ اینکه شهروند کیست و بر  34ـ    36:  1391شد )موسوی،  حاظ میل

 
1. Leydet 
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توان کسی را شهروند دانست، بر آن است که معیار شهروندی، با نوع حکومت در چه اساسی می

شود، سالاری شهروند تلقی میجوامع مرتبط است؛ یعنی به عنوان مثال کسی که در حکومت مردم

به الیگارشی شهروند  در  است  به ممکن  را  بخواهیم شهروند  اگر  باور وی،  به  نیاید.  صورت شمار 

محض و مطلق تعریف کنیم باید دو معیار را درنظر داشته باشیم: حق اشتغال به وظایف دادرسی و 

حال، این دو ویژگی برای کند. با اینحق احراز مناصب در شهری )جامعه سیاسی( که زندگی می

(؛ بنابراین شهروند 100ـ    103:  1390یابد )ارسطو،  سالاری بروز می های مردمشهروندان در حکومت

مجالس به  در  و عضویت  قضاوت  منصب  تصدی  برای  سیاسی،  بر صلاحیت  افزون  ارسطو،  زعم 

شهر است )گای، مانند یک سرباز موظف به دفاع از دولتورایی، در زمان جنگ نیز بهگوناگون ش

ترتیب، شهروندی جزء مقوم اجتماع سیاسی است که شهروندان با مشارکت خود (. بدین49:  1391

سازند. در آتن گستره شهروندی تنها شامل مردان آزاد بزرگسال آتنی بود؛ یعنی زنان،  آن را محقق می

گفته، حتی مردان سالخورده  بردگان و کودکان از دایره شهروندی خارج بودند. بر اساس مناصب پیش

 آمدند. شمار نمیهم که توانایی شرکت در جنگ را نداشتند، شهروند به

باستان   در روم  در مجلس    واسطةبه شهروندان  معینی همچون حق رأی  از حقوق  روم  به  تعلق 

یی مانند خدمت نظام را بر عهده داشتند. البته این حقوق در  هاتیمسئولبرخوردار بودند و در برابر،  

، در دوره امپراتوری اما بعدها  گرفت؛یم  در برابتدا، در زمان جمهوری روم تنها ساکنان شهر رُم را  

(. در واقع با تبدیل جمهوری روم که 28:  1388روم، همه ساکنان امپراتوری را شامل شد )رایلی،  

دولت گونهیک  گسترده،  امپراتوری  یک  به  بود  میشهر  که  شد  پدیدار  شهروندی  از  توانست  ای 

های فرهنگی کاملاً متفاوت را در قالب این امپراتوری هویت بخشد. افزون بر این، مردمانی با ریشه 

هایی ماندند و نیز افراد و گروهشده که اغلب در خانواده ارباب خود باقی میآزادبه برخی از بردگان  

به به روم خدمت کردهگونهکه  امپراتوری سودمند   ای  از مرزهای  دفاع  قبایلی که در  مانند  بودند، 

بر بودند، شهروندی اعطا می پایه عضویت در یک اجتماع سیاسی مبتنی  بر  شد. شهروندی رومی 

تعریف وظایف  و  دیویدسون،  حقوق  و  )کاستلز  بود  استوار  قانون  در  . (109ـ    110  :1382شده 

ها و  ترتیب، از آنجا که شهروندی جنبه اعطایی داشت، راه برای پذیرش بیگانگان، غیر رومیبدین

اعطای شهروندی به آنها باز شد. در نگرش رومی به شهروندی، حمایت یکسان در برابر قانون و نه 

رو، شهروندی که در آغاز به معنای تعلق مشارکت فعال در وضع و اجرای قوانین، مدنظر بود. از این

تدریج به معنای وضعیت خاص حقوقی و قضایی به اجتماع سیاسی و مشارکت فعال در آن بود، به 
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های ساختاری نظام سیاسی حاکم  (؛ بنابراین به دلیل ویژگی258و    256:  1394تبدیل شد )ایرانمنش،  

بر روم، چه در دروان جمهوری و چه امپراتوری، بر خلاف آتن، شهروندی جنبه صوری و منفعلانه 

داشت و عنصر مشارکت سیاسی و نیز تصدی مناصبی چون قضاوت در اختیار اشراف و نجبا قرار 

یکی از عناصر شهروندی در دوران جمهوری روم همانند یونان   عنوانبه داشت. مشارکت سیاسی  

شد؛ اما با گسترش قلمرو در عصر امپراتوری روم، این عنصر تضعیف شد باستان در نظر گرفته می

سازی اجتماعی تبدیل شد؛ بنابراین موقعیت شهروندی از اخلاق و آرام  شیواپاو به ابزاری برای  

ارکت فاصله گرفت و به مفهومی سطحی و قانونی تبدیل شد. در امپراتوری روم، شهروندی به  مش

مندی از حق دادرسی قضایی بود. در دوران میانه و پس از فروپاشی امپراتوری روم، از  معنای بهره

جای اعمال شهروندی، برجسته شد. در واقع اهمیت شهروندی بیشتر کاسته شد و رستگاری فردی به

عنوان ویژه متأثر از تلقی آگوستینی از شهر خدا و شهر زمینی، کلیسا به های مسیحی به با سیطره آموزه

 (.31ـ  33: 1390محور وفاداری و هدایت اخلاقی جایگزین جامعه سیاسی شد )فالکس، 

های برداشت معاصر از  واقع ریشه تدریج دموکراتیزه شد. درمفهوم شهروندی در دوران مدرن، به

اندیشه به  به شهروندی  هجدهم،  قرن  سیاسی  میهای  باز  طبیعی  حقوق  سنت  بعدها  ویژه  گردد. 

بود،  آموزه مؤثر  تلقی  این  تکوین  در  باز  بیستم  قرن  در  بشر  اهای حقوق  که حقوق   تفاوت  ن یبا 

)قوام،   شد  مطرح  خاص  ملت  ـ  دولت  چارچوب  در  نگرش 681:  1380شهروندی  در  اصولاً   .)

مثابه یک کل،  شد که با جامعه بهمی   نظر گرفتهمثابه جزئی از جامعه در  کلاسیک و پیشامدرن، فرد به 

یافتن گرفت. اما با تغییر نگرش مزبور و محوریتقرار می   وارهاندام  به شکلدر یک رابطه طبیعی و  

 فرد در تلقی مدرن، ضرورت وجود یک معیار برای سنجش رفتار مناسب با چنین فردی آشکار شد.

خواهانه و لیبرال است دو الگوی اصلی و کلاسیک شهروندی در اندیشه غرب، الگوی جمهوری

الگو برخی  نگاه،  دو  این  تداوم  در  شد.  که  مطرح  هم  ترکیبی  کلیدی  های    الگوی عنصر 

ها های کلاسیک مانند چرخش مقاممتجلی در نهادها و رویه  1خودفرمانروایی مدنیانه،  خواهجمهوری

. روسو نیز این هستندقادر به فرمانرانی و فرمانبری  دانست کهکسانی می است. ارسطو شهروندان را

 الگوی   ،هرحال. بهدیدمی  از طریق اراده عمومی  یگذارقانون   ند یوند در فراررکت شهاشمه را در  شیندا

خواهانه تفکر جمهوری  .کندمی  دی خواهانه بر بعد دوم شهروندی یعنی عاملیت سیاسی تأکجمهوری

حوزه عمومی را حوزه برابری و آزادی مردان شهروند و حوزه خصوصی را حوزه نابرابری   ،کلاسیک

 
1. civic self-rule 
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خواهانه بر توان گفت الگوی جمهوریطور کلی می(. به 2011گیرد )لیدت،  در نظر میبا وجود زنان  

عنوان وظیفه التزام اخلاقی شهروندان در برابر جامعه و حکومت و مشارکت آنان در امور جامعه به 

 محور« دانست.  خواهانه را »شهروندی وظیفهتوان شهروندی جمهوریمدنی تأکید دارد؛ بنابراین می

ی روم   حقوقملات اولیه دوران مدرن از  أدر امپراتوری روم و ت  توانرا می  لیبرال   های الگویرگه

شد. شهروندی   مغلوبهای  به ملت  شهروندی  ری حقوقست  سببگسترش امپراتوری    .ردیابی کرد

به چیزی بدل شد که به اینجا  یا اجرایشهروند  جای حضور  در  ایجاد و  نیازمند حمایت   آن،  در 

سنت لیبرالی از قرن شهروندی در  .  ه استبود   بعد حقوقیتمرکز بر    الگو،در این  درواقع  قانونی بود.  

آزادی سیاسی از آنجا که    .دشمینگریسته  موقعیت و وضعیتی قانونی    مانند، به هفدهم به این طرف

، در های دیگر افراد و یا نهادهای سیاسی استهای فردی از دخالتبرای حفاظت از آزادی ابزاری  

. آزادی سیاسی تضمینی ضروری برای آزادی فردی شودسنت لیبرالی از اهمیت کلیدی برخوردار می

های دی سیاسی در گزارهادهد. آزبه فضای خصوصی اولویت می  ی شهروندیلیبرال  الگوی   است.

دخالت  ،ابزاری از  حوزه خصوصی  از  حفاظت  برای  افراد  حقوق صوری  بیرونییعنی  دیده   های 

که الگوهای شهروندی لیبرال طوری(. در درون این سنت تحولاتی رخ داده، به 2011د )لیدت،  شومی

کلاسیک، نولیبرال و نیز شهروندی اجتماعی از درون آن مطرح شده است. الگوی لیبرال کلاسیک  

دیدگاه از  برخاسته  آنها که  لیبرالیستی  مفروضات  همان  از  است،  میل  و  لاک  چون  افرادی  های 

 برخوردار است.  

 یند حكمرانیاقدرت ملی: بر

شود. این مفهوم در  کار برده می به   المللینب  یاستسمفهومی است که بیشتر در حوزه    یقدرت مل

الملل وارد شده و بر این الملل به حوزه سیاست بینگرایی در عرصه روابط بین بستر رویکرد واقع

ها  ملتدولت ـ    یانقدرت م  یمبارزه برا  ندیفرا  المللین ب  یاستاساساً سفرض استوار است که  پیش

 یلاست. به دل  یاهداف و مقاصد مورد نظر خود از منافع مل  یندنبال تأمبه  یتدولاست که در آن هر  

صورت به ها  لتدو  ینها را بارزشکه بتواند    المللدر عرصه روابط بین  مثابه اراده برتر یت به حاکم  نبود

کند از طریق افزودن بر ی )کشوری( تلاش میملتـ  دولت  دهد، هر    یصتخصای  اقتدارآمیز و آمرانه

محور گرایی روایتی دولتواقع  بی ترت  نیبدالملل دنبال کند.  ت بینقدرت ملی، منافع خود را در سیاس
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:  2005،  1الملل قرار دارد )براون و کرستنکند که در آن، دولت در مرکز روابط بیناز جهان ارائه می

63 .) 

که با   در نظر گرفت  کشوری  هر  ییتوانا  یا  یتظرفرا    یمل  توان قدرتترین تعریف میدر ساده 

استفاده   یتظرف  امر،  ین. ا نوعی تحمیل کندبه  دیگرانتواند اراده خود را به اطاعت  یاستفاده از آن م

  کشور   بنابراین این  گیرد؛یگر را در بر می د  یکشورها  نسبت به به استفاده از زور    یدتهد  یااز زور  

هانس   کند.  شیخود واپا  اده را مطابق با ار  یگرد  کشورهایرفتار    ی،قادر است با استفاده از قدرت مل 

ای روانی  گرایی، قدرت سیاسی را رابطهپردازان اصلی در سنت واقععنوان یکی از نظریهمورگنتا به

ها  شود؛ بنابراین دولتکنند، یا قدرت بر آنها اعمال میداند که قدرت را اعمال میمیان کسانی می

بینبه  سیاست  عرصه  بازیگران  انتخابعنوان  دارای  خود  ]ملی[  قدرت  چارچوب  در  های الملل، 

 (. 59: 1382سیاسی محدودی هستند: حفظ وضع موجود، افزایش قدرت و نمایش قدرت )قوام، 

گیرد. این عناصر ای از عناصر شکل میاساساً قدرت ملی برخاسته از منابع و نیز بر اساس مجموعه

دهنده دولت ملی )سرزمین، مردم، حاکمیت و حکومت( است که های تشکیل در ابتدا، همان مؤلفه

ای دیگر ها کمّی و دستهکند. برخی از این مؤلفههای هر یک، قدرت ملی را ترسیم میبرایند ویژگی

کیفی است. برخی مادّی و ملموس و بعضی دیگر غیر مادّی و نامحسوس است؛ بنابراین سنجش  

همه، شاید بتوان در سیاست داخلی ـ که مد نظر این   مقوله قدرت ملی، کاری دشوار است. با این 

از مردم ها را مشخص کرد که نفوذ صاحبان قدرت بر تعداد زیادی  نوشتار است ـ فهرستی از توانایی

سازد. رابرت دال، عوامل ملموسی ی ممکن میتا حدهای مهم مربوط به عموم را  گیریو تصمیم

مانند پول، ثروت، اطلاعات، زمان، متحدان سیاسی، موقعیت رسمی و کنترل مشاغل و عوامل غیر 

و ویژگی بر میملموسی همچون شخصیت  این دست  از  را  رهبری  )هالستی،  های  : 1380شمارد 

 شود عبارت یم  یتلق   ی عناصر قدرت مل  ،اندیدگاه بیشتر پژوهشگرکه از    دیگر  عوامل  یبرخ(.  257

 یت ظرف  ی،توسعه اقتصاد  یزانحکومت، م  یفیتک  ی،رهبر  یت،جمع  یعی،منابع طب  یا،از: جغراف  است

همه،   این  ی و... باخارج   یتحما  یپلماسی،د  ی،مل  یهو روح  یتشخص  دین،ارتش،    ی،فناور  ی،صنعت 

قدرت ملی، وضعیت ایستا یا مرحله ثابت نیست، بلکه پیوستاری بسیار پویا است که پویایی آن با 

 شود.های متعددی تقویت میرانه

 
1. Brown & Kirsten 
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بار عبارت کلیدی »ایران قوی« را العالی(، چندینهای اخیر هم رهبر معظم انقلاب)مدظلهدر سال 

فرمایند: »...ایران قوی یک شعار عمومی است... خب می  1400اند. ازجمله در نوروز  مطرح کرده

طور که عرض کردیم، ملت... و حضور ملت و بخشد؟ همانحالا این قوت را چه کسی به ایران می

مشارکتشان ـ هم اصل مشارکتشان، هم اندازه مشارکتشان ـ مسلماً در این قوت ملی تأثیر دارد« )امام 

بیانات،  خامنه های سرزمینی، »وسعت کشور،  در بحث ظرفیت  (. به باور رهبری،01/01/1400ای، 

وع همسایگان متعدد، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شرق به غرب و شمال به جنوب« و در موض

که در کنار منابع   استکرده و آماده کار« ازجمله واقعیاتی  های انسانی »جمعیت جوان تحصیلظرفیت

های پس از سال های مهم ایجادشده در  های خدادادی زیرزمینی و زیرساخت طبیعی سرشار، ثروت

ر یثتأگونه تحریمی بر آن  ایران را به کشوری پیشرفته تبدیل کند که هیچتواند  می  انقلاب اسلامی،

ساز اقتدار کشور است، خود  آنچه بیش از توان دفاعی و قدرت دیپلماسی زمینه. درواقع  نداشته باشد

اصلِ مشارکت مردم و . از دیدگاه رهبر انقلاب،  مردم و هوشیاری و پُرانگیزه و سرپابودن آنها است

تهم اصلی  عوامل  از  انتخابات  در  مردم  حضور  میزان  اقأچنین  در  ملی  ثیرگذار  )امام تدار  است 

 (.01/01/1400العالی(، بیانات، ای)مدظلهخامنه

وابسته   یکدیگربه    هاو معلول   هات عل  ای ازیچیدهشبکه پ  یقاز طر  ی همه عناصر قدرت ملهرحال،  به 

تواند یملل، قدرت در چند عنصر م  دیگرملت و روابط با    یک  یاییجغراف  یتست. بسته به موقعا

ثمر یرا ب  یگرتواند همه عناصر دیم  یاتیکمبود چند عنصر حعکس،  و به   بپوشاند  یهکمبود را در بق

باور و خنثی کند.   نسبی در عناصر قدرت ملی مطرح می  به  اینجا بحث مزیت  شود؛ نگارنده، در 

ممکن است   یمل  عناصر  خاص  یباست. ترک  ینهوابسته به زمو    یچیدهپ  یمفهوم  ی،قدرت مل   ینبنابرا

ابرقدرت   قوی و یا حتی  ملت  ـ  دولتیک  از زمان به    یدر مقطع  یااز جهان    ایرا در نقطه  یملت

  یمفهوم  یقدرت ملاساساً    .ضعیف فرو کاهددیگر، به دولتی متوسط و یا    یطکند، اما در شرا  یلتبد

  یک   ی. قدرت واقع، بستگی داردکنندیچقدر خوب عمل م  یگرد  یکشورها  ینکهبه ا  و  است  ینسب

 شود. دشمنان و... سنجیده می، نبایرق یگان،نسبت به همسا یشهملت هم

، بازنماینده روایت جامعی از کارکردهای دولت  3و رفاه   2، نمایندگی 1اگر سه کارکرد اصلی امنیت 

افزاید. درواقع از دید ، بر قدرت آن میمسائلساختن این  باشد، میزان توفیق یک دولت در برآورده 
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3. Welfare 
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نقضی و در نقطه مقابل دولت قوی، دولت ضعیف و در مراتب ضعف شدید، دولت شکننده قرار 

درستی انجام دهد. این سه کارکرد در نقطه مقابل سه گونه گانه را به تواند کارکردهای سه دارد که نمی

، شامل نبود امنیت و حفاظت  1های اقتدار« شود. »شکاف شکاف، سبب ضعف و شکنندگی دولت می

دارایی و  شهروندان  از  میاولیه  سرزمینی  قلمرو  سراسر  در  اقتدار  اعمال  در  ناتوانی  و  شود. ها 

ها و بهداشت، آموزش، آب، زیرساخت ، ناظر به کمبود خدمات اولیه مانند  2های خدمات« »شکاف 

، معطوف 3های مشروعیت« چنین نبود فرصت اقتصادی و رفاه برای بیشتر شهروندان است. »شکاف هم

مسئولیت و  پاسخگو  دولت  ایجاد  در  ناتوانی  یا به  عدالت  طریق  از  اولیه  از حقوق  پذیر، حمایت 

 (.8: 2016، 4نمایندگی همه شهروندان است )برینکرهاف

های مزبور تأثیری ، حکمرانی استانی در صورتی مطلوبیت دارد که در ترمیم شکافلیتفاص  نیبا ا

عنوان نوعی از حکمرانی  . حکمرانی استانی بهنجامدیبمثبت داشته باشد و به کارآمدی نظام حکمرانی  

های مشروعیت تأثیر طور ویژه و مستقیم در ترمیم شکافتواند شهروندمحور بوده و بهمحلی می

 بسیاری داشته باشد؛ هرچند در ترمیم دو دسته شکاف اصلی دیگر هم اهمیت فراوانی دارد. 

 حكمرانی استانی 

توجه   میبا  ملی«،  »قدرت  و  »شهروندی«  متغیر  دو  بهبه  را  استانی  حکمرانی  از  توان  یکی  عنوان 

ها از های ایران مورد مداقه قرار داد. این نوع نظام هایی با ویژگی های حکمرانی محلی در نظامگونه 

 عدم تمرکزسو از جغرافیای فرهنگی متفاوت و وسعت سرزمینی برخوردار است که اقتضای  یک

افراطی همچون   عدم تمرکزی و... رفتن به سمت  ک یتیژئوپلدارد و از سوی دیگر به دلایل گوناگون  

منطقه حتی  یا  تجزیهفدرالیسم  همچون  امنیتی  مخاطرات  با  روبه گرایی  بنابراین  طلبی  است؛  رو 

 مطلوبیت حکمرانی محلی به تناسب آن با شرایط کشورها بستگی دارد.   

 حکمرانی  مفهومطور ویژه  منطقه وجود دارد که به حوزه و یا  چهار  از دیدگاه گراهام و همکاران،  

 رود: شمار می به  5ی«مناطق حکمرانها »این حوزه .شودبه آنها مربوط می

  یطهکه خارج از ح  پردازدیم  یبه مسائل   ی،جهان  یحکمران  یا  «یجهان   یدر »فضا  یحکمرانالف.  

  ست.اها دولت یاراتاخت
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 ی،مل  گوناگونکشور که ممکن است سطوح    یکدر داخل    یعنی  ،«یمل  یدر »فضا  ب. حکمرانی

 . ی داشته باشد محل یا یشهر ی،بوم یالتی،ا یا یاستان

  ی هاها، مدارس، شرکتیمارستان ب، همچون  «یسازمان  یدر »فضا  کمرانیحی یا  سازمانج. حکمرانی  

 یره. و غ یدولت

است که   یدر سطح محل  هایییتشامل فعال،  جامعه«  یدر »فضا  یحکمرانیا  جامعه    یحکمراند.  

 یرد.به خود نگ ی و رسمیدهنده شکل قانون ممکن است نهاد سازمان  ،در آن

حکمران  مل  ی درک  سطح  انواع    ی در  درنظرگرفتن  چشم   ییهایتموجود  گوناگون با  انداز که 

ممکن   هااین موجودیت  یقدرت نسب  میزانشود.  یتر مکند، آسان ی را اشغال م  یو اقتصاد  یاجتماع

در هر کشوری، الگوی  قدرت    یعتوز  درواقع چگونگی  است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

یشترین ب  در جایی،  ممکن است  یاسیحزب س  یک  یامثال، ارتش    یدهد. برامیرا نشان    حکمرانی

 ی هاممکن است شرکت  های حکمرانی،نظام  یدر برخ  چنینهم  نقش را نسبت به دولت داشته باشد؛

ساختارها،   یانتعاملات م  ی عبارت است ازحکمران،  بیترت  نیبد  کنند.  یفانقش غالب را ا  یتیچندمل

  چگونگی و    هایماتخاذ تصم  چگونگی  ها،یتاعمال قدرت و مسئول  چگونگیکه    ییهاو سنت  ندهایفرا

در مورد قدرت، حکمرانی    . اساساً  کندیم  یینرا تع  نفعانیذ  دیگر  یا شهروندان    های[یان ]خواسته ب

مسئول و  کس  یریپذیتروابط  چه  کس  ی است:  چه  دارد،  چگونه   یردگیم   یمتصم  ینفوذ  و 

 (.2ـ  6 :2003)گراهام و همکاران،  پاسخگو هستند یرندگانگیمتصم

 حكمرانی در فضای ملی و مسئله تمرکززدایی

ی »ادراک« و »تعریف«  هااز آنها از روش   یاریاست که بس  روروبه   یجد  یهامعاصر با چالش   یایدن

توان نقش دولت را در ی است که چگونه م  نیها اچالش   نیاز ا  یک ی.  شودناشی میجامعه مطلوب  

در ادبیات رایج،    ؟کرد  یکربندیدوباره پ  یامروز  رییدر حال تغ  یو اقتصاد  یاجتماع  ،یاسیس  طیشرا

  یهایژگیو  باشد.  هافتیو توسعه   سالارمردم  شود کهگرفته می  در نظردولتی  اغلب    مطلوب،دولت  

توسعه   کی  یاصل توزهمراه  رشد    ،از: مشارکت گسترده  است  عبارت سالار  مردم  یافتهدولت   ع یبا 

، 2؛ سیتینگ سایتو 1998،  1یی )رابینسون و وایتفقرا و پاسخگو  یحام  یهااست یس  دوبارۀ ]منابع[،

در نظر گرفته گزینه    نبهتری  ییاغلب تمرکززدا  ،مطلوبیحالت    نیبه چن  یابیدست  یبرا(.  2:  2008

 ت ی در موقع  نیو بنابرا  بودهدر مجاورت مردم    یمحل  یهاحکومتاست که    آن  امر  نی ا  لیشود. دلیم

 
1. Robinson and White  
2. Citing Saito  
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 نی ا  نظر مردم قرار دارند.د  مور  یارائه خدمات عموم  ی برا  یمرکز  حکومتنسبت به    یترمناسب

ی در راستا( که  2:  2008؛ سیتینگ سایتو،  1999،  2)آوتز  شودیم  دهینام  1واگذاری«اصل  موضوع »

ساز برای موضوع  ی، همچون بنیانی هنجاری و موجه گذاراستیس کارآمدی حکمرانی و اثربخشی  

 کند.تمرکززدایی عمل می

صورت حکمرانی محلی، به این دلیل است که مشکلات ، واگذاری کارها به مردم بهفیتوص  نیبا ا

به   توجه  با  معاصر  مردمجوامع  و  توسعه  ریشه مقوله  میسالاری،  راه یابی  و  هم،  شود  مناسب  حل 

ها و شود. در اغلب این دیدگاهسالاری تعریف میتمرکززدایی برای رسیدن به هدف توسعه و مردم

شود؛ البته این رابطه، می  در نظر گرفتهسالاری و توسعه  ای مثبت و ایجابی میان مردمنظریات، رابطه 

شود؛ بنابراین تمرکززدایی یکی مستقیم و بلاواسطه نیست، بلکه از طریق اصلاح نظام اداری دنبال می

به از روش اداری کشور  نظام  به شمار میهای اصلاح  مانند یک رود که بر اساس حکمرانی محلی 

 شود.   راهبرد توسعه، پیگیری می

مثابه بخشی از نظام سیاسی و اجتماعی که کارویژه اداره امور عمومی کشور را انجام  نظام اداری، به 

منافع عمومی و ازطریق منابع عمومی، خدمات   بر اساسعمومی،    مسائلی پاسخ به  در راستا دهد،  می

ای متوازن و متناسب  دهد؛ بنابراین مسئله حکمرانی، ارائه خدمات عمومی در رابطه عمومی را ارائه می

در دو سطح ملی و محلی است. اوتس معتقد است »هر خدمت عمومی باید توسط قلمرویی عرضه 

های خدمت تواند منافع و هزینهای که میشود که بر حداقلی از منطقه جغرافیایی کنترل دارد، منطقه

های ؛ چراکه حکومت(6:  1393به نقل از صفار،    55:  1972شده را در آن درونی کند« )اوتس،  عرضه

یی کاراهای ساکنان محلی، در برابر آنها پاسخگو هستند؛ بنابراین این امر به  محلی، با درک دغدغه

کند. یک نظام غیر متمرکز مطلوب، در عین اینکه برای انجامد و پاسخگویی مالی را تشویق میمی

انگیزهکاراعرضه   عمومی،  خدمات  می یی  ترجیحات ساز  و  خدمات  این  ترکیب  و  سطح  شود، 

 (.7: 1393کند )صفار، دهندگان را هماهنگ میرأی

ت اولویت  گوناگون،  کشورهای  در  نهادگرایانه،  منظری  از  میمرکززدااما  باشد.  یی  متفاوت  تواند 

مینستر، همچون چین و بریتانیا، نظام متمرکز  عنوان مثال، در کشورهای معروف به الگوی وست  به 

به   عدم تمرکز یی بیشتری برخوردار است؛ بنابراین تمرکز یا  کارایا فدرالیسم از    عدم تمرکزنسبت به  

مفهوم ،  بیترت  نی بد(.  40:  1397شرایط محلی و نهادهای حاکم بر نظام اداری بستگی دارد )قالیباف،  
 

1. principle of subsidiarity 
2. Oates  
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استزداابهام  نیازمند  ییتمرکززدا اشکال  یی  اساساً  م   ییتمرکززدا  گوناگون.  به یرا  عنوان توان 

 فیاقدامات در خدمت بازتعر  نیموجود در نظر گرفت. ا  حکومتین یروابط ب  لیتعد  ی هاسازِوکار

که در وهله نخست ایناست.    یچالش دوبعدیک    امر  نیاست. ا  حکومت   یهاتیها و مسئولنقش 

چه   ؟ یعنی اینکهمیکن  میتقس  یو محل  یمرکز  حکومت  نیطور مناسب بلازم را به   فیچگونه وظا

است.    یهماهنگ  ، مسئله دومبعد  انجام شود.    یتوسط کدام سطح از ساختار ادار  دیبا  ییکارکردها

تقسیهنگام نقش  یمناسب  یبندمیکه  محل  یمرکز  یهاحکومت  ن میاها  از  گرفت،   یو  شکل 

 یبرا  ی موضوع اساس  کیبه    ،کنندیم  فایا  گوناگون   ی محل  یهاحکومتکه    ییهاکردن نقشهماهنگ 

به   نیتضم تبد  کی عنوان  وحدت دولت  بعد وجود دارد.   نیا  نیب  یتنش  شود. ظاهراًیم   لیکل  دو 

خود   ماتیتوانند تصمیم  هااست که محل   یمعن  نیبه ا  یمحل  یهاحکومتبه    یخودمختار  یاعطا

 حکومتکه هر    یزمان  گر،ید  ی. از سوکننداتخاذ    ی مرکز  حکومتتوجه توسط    را بدون کنترل قابل

حکومت   معمولطور  به   شود،ی دولت مختل م  یکپارچگیو    کندیرا اجرا م  یمتفاوت  یهااست یس  یمحل

چن  یمرکز است  در   یناسازگار  نیموظف  کند.  برطرف  ساختارها  را  که   یمراتبسلسله   ی گذشته، 

کردن هماهنگ   یاصل  یهاکردند، راه یو کنترل را اعمال م  یسطوح برتر دولت، فرمانده  ها،موجب آنبه 

  تر شده است جیرا  یبه هماهنگ  یاب یدست  یبرا  یمشورت  یکردهایبود. اکنون، استفاده از روبعد  دو    نیا

 .(4: 2008، 1)سایتو

 محورحكمرانی محلی شهروند

های گوناگونی دربارۀ الگوهای حکمرانی محلی وجود دارد که هر یک، به یکی از  اساساً دیدگاه 

مدیریت دولتی های گوناگون علوم اجتماعی به معنای عام آن، همچون  های رایج در رشتهرویکرد

توان از زوایای گردد؛ بنابراین میجدید، اقتصاد نهادی جدید، حقوق، علوم اداری و سیاسی و... باز می

گوناگونی به موضوع پرداخت. از حیث منطقه و فضای حکمرانی، حکمرانی استانی در »فضای ملی«،  

معنا می ملی  امر  با  نسبت  در  و  در سطح محلی  به اما  متغیر شهروندی  که  است  اینجا  عنوان یابد. 

رو، شهروندی یابد. از اینای سیاسی ـ هویتی و حقوقی در دو بعد ملی و محلی موضوعیت میمقوله

 نامیم.ای است برای حکمرانی محلی که آن را حکمرانی محلی شهروندمحور می پایه

گرایان، به فلسفه سیاسی لیبرال  ، تحت تأثیر انتقاداتی که جامعه1970از دید فلسفه سیاسی در دهه  

ها بر سر دو مفهوم »عدالت« و »حق«، این دو را به واژگان کلیدی در گفتمان وقت مطرح کردند، نزاع

 
1. Saito 
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، موضوعاتی چون »عضویت« و »اجتماع« در محافل 1980تبدیل کرده بود؛ اما یک دهه بعد، یعنی دهه  

مربوط به فلسفه سیاسی در سنت انگلو ـ امریکایی به واژگان کلیدی تبدیل شد. این امر نتیجه کوشش 

یبرال و عضویت  خواهی لگرایان در نقد فردگرایی لیبرال بود. طبیعتاً تلاش برای ادغام عدالتجامعه

این سنت غربی قرار داشت. مفهومی که جامعه اندیشه سیاسی در  بعدی جریان  گرایانه، در مراحل 

سو به خوبی دربرگیرد، »شهروندی« بود. »شهروندی« از یکگفته را به توانست منازعات فکری پیشمی

ای گرایانههای جامعهدیشههای فردی و از سوی دیگر به انها و استحقاقهای لیبرالی چون حقاندیشه

 ((.284: 2002، 1)کیملیکا مانند عضویت و وابستگی به یک اجتماع خاص مرتبط است

به  اسلامی،  سیاسی  اندیشه  دیدگاه  از  اسلامی، اما  انقلاب  فکری  رهبران  آرای  به  توجه  با  ویژه 

مردم مردمحکمرانی  و  بهمدار  و  شهروند پایه  امروزی،  امام تعبیر  دارد.  فراوانی  اهمیت  محور، 

گرفتن حکومت در جامعه اسلامی را تکلیف و وظیفه دینی خمینی)ره( اساساً زمامداری و برعهده

ازمنکر است. درواقع معروف و نهی اسلامی از جنس امربه داند؛ چراکه مشارکت شهروندان در نظام  می

دهد که هم حق و هم تکلیف مسئولیت همگانی و عمومی ملت، ماهیت مشارکت سیاسی را نشان می 

(. طبق معمول، تکلیف در جایی معنا دارد که 487:  8  ؛ ج193و    470:  13  است )امام خمینی)ره(، ج

این از  باشد.  ادای آن فراهم  امکان  این توجیه که حکمرانی رو، میبرای مکلف، شرایط و  با  توان 

ازمنکر را فراهم آورد و از معروف و نهی تواند شرایط انجام فریضه امربهمحلی شهروندمحور بهتر می

 باب وجوب مقدمه واجب، به ضرورت آن حکم داد.

رسد نخست در موضوع انتخاب مدیران محلی، و  نظر میاما مشارکت شهروندان در کجا است؟ به 

در وهله بعد نظارت مستمر شهروندان بر فرایند اداره محل، حکمرانی محلی شهروندمحور محقق  

سو و به حکومت مرکزی از سوی شود که خروجی آن، پاسخگویی مقامات به شهروندان از یکمی

شاخص  نظر  از  بنابراین  بود؛  خواهد  دست دیگر  شهروندمحور،  حکمرانی  شاخص های  های کم 

 2عملکرد، فرایند، خروجی و پیامد اهمیت فراوانی دارد.

 
1. Kymlicka 

ویژه در سطح فراتحلیل، ضروری  حکمرانی محلی، در پژوهشی دیگر به   مسئلهسازی در  پرداختن تفصیلی به شاخص.  1

 است. 
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این   را میبا  استانی شهروندمحور  اساسی، حکمرانی  از حیث حقوقی  و  نظام همه  در  های توان 

گرایی  مشاهده کرد. اما منظور از تمرکززدایی و منطقه  3زدایی«و نه »تراکم  2گرایی و منطقه  1مرکززدایی 

طور معمول در کشورهای بسیط پیچیده، از نظر سازماندهی قدرت  درستی چه نوع نظامی است؟ بهبه

تمرکز گرایی را بر اساس شاخص عدم  زدایی، تمرکززدایی و منطقهتوان الگوهای تراکمسیاسی می

زدایی زدایی، پرهیز از تراکم امور اداری در مرکز است؛ بنابراین، تراکمشناسایی کرد. هدف از تراکم

ها  سو و سازمان ها و نهادهای حکومت مرکزی از یکبه معنای تقسیم اختیارات اجرایی میان سازمان 

گیری اداری در برخی و مأموران محلی از سوی دیگر است. اما در تمرکززدایی، اختیارات تصمیم

می واگذار  منتخب  محلی  نهادهای  به  آنها  اجرای  نیز  و  تمرکززموارد  در  لذا  نوعی شود؛  دایی، 

منطقه شناخته می  تیبه رسمخودگردانی محلی   اختیارات گسترده شود. سرانجام،  به معنای  گرایی 

 ن یبا اکند،  اداری به مناطق )متشکل از چند استان( است که آن را شبیه ایالت در نظام فدرال می

شود )ویژه،  گرایی برخلاف فدرالیسم، حاکمیت به واحدهای محلی واگذار نمی که در منطقه  تفاوت

 (. 185ـ  189 :1393

ترین اصول حکمرانی محلی گفته، اصول واگذاری و تمرکززدایی از مهمبه مطالب پیش  با توجه 

و   محلی  خودگردانی  اما  تمرکزاست،  مردم  عدم  و  شهروندمحور  در لزوماٌ  چراکه  نیست؛  سالار 

ویژه در وضعیت دولت شکننده و یا دولت ناکام، توزیع قدرت  کشورهای دارای دولت ضعیف، به

پرور قومی،  الگوی حامی  هیبر پاهای محلی است که  گروه  اریدر اختصورت دوفاکتو،  در عمل و به 

 عنوان معیار حکمرانی جلوگیری خواهد کرد. . است و این امر، از تحقق شهروندی فعال به ..ای وقبیله

 مات یتصم  ،آنها  قیشده که از طر  لیتشک  اییو نهاد  یاسیس  یندها یاز فرا  یحکمراناز آنجا که  

اجرا م ا  یزمان  یحکمران  ،شودیاتخاذ و  پاسخگو، شفاف،    ،یمشارکت  ندهایفرا  نیمؤثرتر است که 

ـ  ر  های حکمرانی شهروندمحودرواقع اینها مؤلفه  .باشدقانون    تی و بر اساس حاکم  ریکارآمد، فراگ

 ـ است.  خواه در سطح ملی و خواه در سطح محلی

  

 
1. Decentralization 
2. Regionalism      
3. Deconcentration 



 

 چارچوبی تحلیلی حی : طرالیحکمرانی استانی، شهروندی و قدرت م   151

 گیری نتیجه
راهبرد از  اصلی  یکی  به حکمرانی    یحکمرانهای  توجه  ها  حکومت  ؛ چراکهاست  یمحلمطلوب، 

 یابزار  طراحی الگوی مناسب حکمرانی محلی،  طور روزانه با شهروندان و جوامع تعامل دارند.به 

تقو  نیتضم  یبرا  یاتیح اقتصاد  تیصلح،  تضم  یادار  ییکارا  سازی بیشینه  ،یتوسعه  شمول   نیو 

 ،ی محل  سالاریمردمو    ییاز تمرکززدا  تیحما  از طریقکار  این  است.    یطیمح  یداریو پا  یاجتماع

 پذیرد.  ی انجام میمحل ی امور مال ویژهبه 

را برآورده    بسیاریانتظارات    ،متمرکز  ریغ  یهاکه دولت  به این امید  ،کشورهااز    یار یامروزه در بس

در حال   ییاز تمرکززدا  گوناگونیاشکال    ،ستا  کنونی  زمان  یهاکننده خواستهسازند که منعکسمی

.  رهنمون سازد  توسعهبه  و هم    سالاریبه مردم   ها را همدولت   ،اقدامات  نیرود ایاست. انتظار ما  اجر

مشارکت شهروندان در   یهافرصت  آن است که  ییتمرکززدا هدف از    ،سازیسالاریمردم   یراستا  رد

 ریغ  یهارود دولت یم  انتظار  ،یمورد توسعه اقتصادد. در  یاب  شیافزا  یمحل  یریگمی تصم  یندهایفرا

مردم، فقر را کاهش دهند؛   یازهاین  ر اساسب  یخدمات عموم  و ارائه  شتریب  ییبا پاسخگو  ،متمرکز

از آن   در نظر گرفته شده که انتقاد  یموجه هنجار  است یس  نوعیعنوان  به  بیشتر  ییتمرکززدا  ن،یبنابرا

و   یاسیتواند هم از نظر سیمن  ییتمرکززدا  ی و در هرجاییطیشرا  حال در هربا این    .دشوار است

 .موفق باشد یهم از نظر اقتصاد

  به سمت ها  ترین عواملی است که از رفتن دولتچالش نظم عمومی و ثبات سیاسی، جزء مهم

گونی برخوردار طور معمول کشوری که از جغرافیای فرهنگی گونهکند. بهتمرکززدایی جلوگیری می

انجامد؛ اما چالش حکمرانی محلی )استانی( به مطلوبیت و کارآمدی بیشتر نظام سیاسی می  است،

در اینجا مسئله اساسی، چگونگی   نی؛ بنابراقرار دارد  گذاراناستیسگفته، همواره پیش روی  پیش

تبیین کارآمدی و مطلوبیت حکمرانی محلی در بستر دغدغه امنیت و ثبات است که در این نوشتار  

با طرح ،  راستا  نی در ابه برخی از ابعاد و زوایای آن بپردازم.    ـ تحلیلی ی  کوشیدم با رویکردی توصیف

ای ایجابی مثابه متغیری کلیدی، میان حکمرانی محلی و امنیت با قدرت ملی رابطهمؤلفه شهروندی به 

تواند حکمرانی محلی مطلوب می   توان آن را »حکمرانی محلی شهروندمحور« نامید.برقرار شد که می 

با افزایش مشارکت شهروندان و در نتیجه، افزایش مشروعیت نظام سیاسی در راستای همگرایی امر 

محلی و امر ملی، توفیق بیشتری داشته باشد. برایند این مسئله افزایش قدرت ملی کشور خواهد بود. 
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امنیت   از سوی دیگر، پایدارتر است و دغدغه  ثبات و نظم،  باشد،  بیشتر  هرچه میزان قدرت ملی 

 یابد.کاهش می 

 قدردانی

از معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی برای حمایت مالی از تألیف این مقاله قدردانی 

 کنم. می
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